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چکیده 

مقاله  حاضر بر آن است تا با بررسی عبارات و استعارات مرتبط با شطرنج و دشواری  های  
برخواسته از آن در گزید ه ای  از شعر خاقانی شروانی، شاعر بزرگ سبک آذربایجانی قرن 
ميلادی  هفدهم  قرن  متافيزیک  مکتب شعری  برجسته  کولی شاعر  آبرا هام  و  ششم هجری، 
انگلستان نشان دهد که این دو با وجود فاصله مکانی، زمانی و فرهنگی بسيار از یکدیگر در 
واقع از تمهيدات فکری و شعری مشابهی در ارائه ایده های خود بهره می  جستند و با استفاده 
از استعارات دور از ذهن به ویژه در رابطه با بازی شطرنج به آن چه جامه عمل می  پوشانند 
که ساموئل جانسون، شاعر و منتقد بزرگ قرن هجدهم انگلستان آن را با بيانی مذمت آلود "به 
یوق در آوردن ناسازترین عقاید با جبر و زور" می  خواند و تی. اس. اليوت، یکی از بزرگترین 
شعرای مدرنيست معاصر انگليسی-آمریکایی و احياکننده تفکر شعر متافيزیک در قرن بيستم، 
"تلفيق فکر و احساس" یاد می کند. نتيجه کار هر دو شاعر نوعی از  با خشنودی از آن  به 
شعر است که فکر را به شدت به چالش  می کشد و احساسات را عميقا دربر می گيرد. مقاله در 
بررسی موضوع از مفاهيم اليوتی "یکپارچگی شعور" و "همبسته عينی" و همين طور بررسی 

مفهومی  سبک آذربایجانی شعر و شعر متافيزیک در بافت تاریخی آن بهره می برد.
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مقدمه

اهل سخن را سزد گفته  من  پيشوا1 هست طریق غریب اینکه من آورد ه ام  

دشواری  های  از  خود  ق.(،  ه.   520-595( خاقانی شروانی  علی  بن   بدیل  افضل   الدین  
سخنش و نيز از نبوغ خود آگاه بود. زرین کوب درباره بيت آغازین این مقدمه می  نویسد 
که خاقانی "کلام خود را نا آشنا می  خواند . و کلام خود را با آن که غریب است پيشوای 
آنان ]دیگر شاعران[ می  شمارد" )زرین کوب، 1377: 126(. خاستگاه  دشواری  های متنی 
خاقانی، نخست، ناشی از گنجاندن اندیشه هاي گوناگون در شعر او و سپس، زبان پيچيده 
او برای بازنمود این اندیشه هاست )کزازی، 1374: 245(. شيوه شاعری سخنوران  سبک 
آذربایجانی این گونه بوده  است و خاقانی بهترین و دشواریاب ترین آن تبار بوده است 
)شميسا 134. کزازی، 1374: 180(. روش فکری این شعرا ریشه  در انتقال فرمانروایی 
از خاندان غزنوی به سلجوقی و جابجایی پایتخت از خراسان به اصفهان دارد )شميسا 
87(. در این هنگام حکيم سنایی پای به گستره ادبيات گزارد و سطح فکری خاقانی 
را مدیون خود ساخت)فروزانفر 622(. اندیشه خاقانی همچنين وامدار عموی فرزانه 
اش، کافی الدین عمر عثمان است )استعلامی  17(. سبک فنی خاقانی از این آبشخور ها 
سرچشمه می گيرد. در این مجال کوتاه، جستجوی طرز بيان خاقانی را نه ازسرچشمه 
بلکه با بهره بردن از ساز و برگ ادبيات سنجشی  از آفرینش  های ادبی ارزش مند خود 

او سر می  گيریم.
بنا بر شيوه جستار ادبيات سنجشی، به شعری که به باورمان  همسان ترین مکتب 
شعری به "شعر فنی" یا "قصيده مصنوع" پارسی  یعنی مکتب شعر متافيزیک2 در 
انگلستان است نگاهی مختصر می اندازیم. این مکتب شعری نيز به مانند شعر فنی پارسی، 
متکلف و مصنوع است. این دو چه در شيوه و چه در جوهر سخن شباهت  های فراوانی 
دارند. یکی از این ها کاربرد دورترین نگاره های شعری است. استعاره  که "نویسنده را 
قادر می سازد تا با القای مفاهيم ضمنی چيزی بيش از کلام صریح و لفظی به خواننده 
منتقل کند" )خمسی و دهباشی 45( در زمره این نگاره هاست، در اشعار هر دو مکتب 

1.دیوان خاقانی: 58
2. پانوشت  ها بيرون پرانتز اند و پی نوشت  ها درون پرانتز.

 Metaphysical Poetry
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شعری به شيوه ای نگاشته شده است که انگار، به گفته  سموئل جانسون1، منتقد شهير 
قرن هجدهم انگلستان،"ناهمگونترین اندیشه ها با زور به هم جفت شد ه اند")جانسون 
16(. آبرا هام کولی2، مخاطب اصلی جانسون، شاعری است که در مکتب متافيزیک کمتر 
شناخته شده است. ولی قالب و محتوای سخنش پيرو همان مکتب متافيزیکی است که 
به گفته تی اس اليوت3 در نزد پيروانش، شعر دارای یکپارچگی شعور و همبسته عينی 

است )اليوت 60(.
را  شعور"5  "یکپارچگی  اليوت  اس  تی   ،)1921( متافيزیک"4  "شاعران  مقاله  در 
پایبندی به کل شعور می داند، یعنی احساس و اندیشه در نزد شاعران متافيزیک، حالت 
پيوسته و یکپارچه دارد )64(. وی  این یکپارچگی را برآمد غنای آميزش انگاره های دور 
می  شمارد )60(. او در عين حال"همبسته عينی"6 راتنها راه ابراز احساسات در قالب 
هنر می داند )48( که می  بایستی  مجموعه ای  از مضامين ادبی را قاعده رمزی فراخواندن 
احساس بخصوصی کرد؛ یعنی بدون اشارت مستقيم به آنچه موجب تجربه حسی نزد 
خواننده می شود، هنرمند موجبات برانگيختن احساس را فراهم کند. اندیشه شاعرانه 
مکتب متافيزیک انگلستان در این  ها به مانند مکتب شعر فنی پارسی است. کزازی آرمان 
سخنور در مکتب شعر فنی را بازتابش انگاره های خود "در دورترین و شگفت ترین 
نگاره هایی که می تواند یافت" می  خواند و شميسا خاقانی را پای بند به شعری می داند 
که در آن "چيزی گفته شود و چيز دیگری فهميده شود" )کزازی، 1374: 180. شميسا 
142(. انگاره و گفته ای که در هر دو شعر دو ملت رخ می  نماید، زندگی و شطرنج است. 
خاقانی در سراسر اشعارش از این در سخن رانده و کولی در یکی از "قصاید پينداری" 
اش7، جهان را به مانند رقعه شطرنج انگاشته است )کزازی، 1374: 194. گریرسون139(. 
"به  چکامه  و  دشواریاب  خاقانیِ  اشعار  در  شطرنج  جستار،استعاره  این  پایان  در 
سرنوشت"8، اثر آبرا هام کولی انگلستان را از نظرگاه های یکپارچگی شعور و همبسته 

عينی با هم می  سنجيم.

1.Samuel Johnson )1709-1784(  2.Abraham Cowley )1618-1667(

3.T. S. Eliot )1888-1965(   4."The Metaphysical Poets" )1921(

5.Unification‌of‌sensibility
6. Objective correlative)54 :1375 ،ترجمه عبارت ازصالح حسينی است. حسينی(
7.Pindaric Ode    8."To Destinie"
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دشواری  های  متن خاقانی

عاجزم در نهاد خاقانی گر چه خان خرد مرا دانی 

این ناله ناتوانی منحصر به نجم الدین، حمد بن علی سيمگر، از ستودگان هم  دوره خاقانی 
نيست. بسيارند ادیبانی که هم از او و هم از نظامی ، شاعر فنی سرای پس از خاقانی 
سخن به گلایه گشوده اند. زرین کوب نوشته است که ابياتی چند بود که معنی آن ها برای 
شيخ آذری روشن نبود و شيخ گفته که در قيامت دامان نظامی   را خواهد گرفت تا آن 
ابيات را برایش تفسير کند )زرین کوب، 1388: 61(. در حقيقت، هر که شاعران فنی، بویژه 
خاقانی را مطالعه کرده از او دردمند گشته است. محمد استعلامی   در آخرین گفتار کتاب 
دو جلدی اش، نقد و شرح قصاید خاقانی، به شکوِه می  نویسد: "اگر می  گویم مفسر را از 
نفس می اندازد، عين صداقت است، و تازه در تار های کلاف همين تفسير ها، بار ها گفته ام 
که ابهامی هم برجای می  ماند")استعلامی ، 1390: 1438(. شفيعی کدکنی پی شناخت بهتر 
او در مقاله "نکته  های نو یافته درباره خاقانی" از اسناد قدیمی  یاری جسته است. در 
رخسار صبح، کزازی که کتاب دیگری با نام گزارش دشواری های دیوان خاقانیدارد، 

بدرستی او را خاقانی "دیرآشنا و دشواریاب" خوانده است)کزازی، 1374: 180(. 
پرسش اینجاست که این دشواری  های سخن او از چه روست؟ سخنوران پهنه ادب 
پارسی بر این هم زبانند که خاستگاه دشواری  های شعری خاقانی بيشتر به سبب آشنایی 
بی نظير او با دانش  های گونه گون و گنجاندن اصطلاحات این دانش  ها در شعرش است 
)فروزانفر، 1387، 621. کزازی، 1374: 245. شميسا، 1393: 135. زرین کوب، 1388: 61. 
استعلامی ، 1390: 1346(. برخی نمود این نگاره  های علمی  و فنی را در شعرش نشانه 
فخر فروشی به اربابان فضل ميدانند و برخی آنرا چاره ای برای نگارگری در شعر خود 
)واثق عباسی154 . مهدی پور، 1380: 282(. اما تصاویر اصطلاحاتی که او در شعر 
مشمول می‌دارد نکته همدلی پژوهش گران است. نمونه هایی از بازتابش این دانش  ها، که 
برگرفته از نوشته  های کزازی است،به موجز از این دستند )کزازی، 1374: 187-200( 
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اخترشناسی بطلمیوسی؛
به تــربيع2 و به تســدیــس3 ثــلاثــا، بــه تثــليث بــروج1 و ماه و انجم،  
مرا فرمــان بخواه از شـــاه دنــيــا. که بـهر دیــدن بيـــت الـــمقـدس،  

)دیوان: 44(
پزشکی؛

کاین درد را بنفشه4 به شکر نکوتر است. رنجورسينه ام؛ لب و زلفش دوای من؛   
)دیوان: 100(

هنجار ها و باور های مردمی ؛
مـاندم ناخـن کـبود5، در تـب هـجران او. عمر من اندر غمش رفت چو ناخن به سر،  
)دیوان:498(

بازی  های کودکان؛
زآنکه هم مامک رقيبم بود و هم  بابای من. زابتدا، سرمامک6 غفلت نبازیدم چو طفل؛  
)دیوان: 480(

1. واقع شدن ستار های بچهارم برج که ثلث فلک است از ستاره ی دیگر. )ناظم الاطباء(
2.به اصطلاح نجوم ، از چهارمين خانه نظر کردن کوکب از برج سوم که ربع فلک است بکوکب دیگر. )غياث 

اللغات ( )آنندراج (.
3.به اصطلاح اهل تنجيم اگر ميان دو ستاره تفاوت به سه برج و یا یازده برج باشد، چنانکه قمر در حمل 

باشد و مشتری در جوزا، و یا آنکه قمر در جوزا باشد و مشتری در حمل و این نيم دوستی است )از مدار( 
و این را تسدیس از آن گویند که ميان قمر و کوکب دیگر مفاصله شصت درجه که سدس یعنی ششم حصه 

فلک باشد واقع بود. )غياث اللغات( )آنندراج(. 
4.بنفشه ی معطرکه گل آن بعنوان ملين بکار رود و. . . )ازحاشيه ی بر هان قاطع چاپ معين(

5. آن که بر اثر سرمازدگی یا بيماری ، خون در ناخن او فسرده باشد. )لغتنامه دهخدا(
شخصی  باشدکه  وآنچنان  بازند.  کودکان  که  است  بازی ای  نام   .) جمعين  قاطع  بر هان  حاشيه ی  6. )از 
را"مامک"نام کنندویکی ازکودکان سردرکناراونهدودیگران گریخته هریک به گوشه ای پنهان شوند. بعدازآن 
طفلی که سردرکنارمام کداشت برخيزد و در جستجوی اطفال شود و طفلان یک یک از کنار و گوش  ها برآمده 
دستی بر سر مامک رسانند.اگر طفلی را پيش از آنکه دست به سر مامک رساند بگيرد بر دوش آن طفل سوار 
شده پيش مامک آورد و همان طفل مرکوب سر به کنار مامک نهد و بازی را از سرگيرد و اگر نتوانست طفلی 

را گرفتن همان خود سر بر کنار مامک نهد. )بر هان ( )آنندراج (
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نرد و شطرنج؛
وامال کعبتين2؛ که حریف است بس دغا. در قمره ی زمانه، فتـادی به دستـــخون1؛  
)دیوان: 30(

*
بيدق3 زرین نمود غنچه ز روی تراب.)51( هر سوی، از جوی جوی، رقعه شطرنج بود.  

)دیوان، 64(
سبک آذربایجانی

با توجه به این هنجار های سخن اشعار خاقانی، سخنورانی چون جلال الدین کزازی، 
مکتب  در زمره شعرای  را  او  فنی و سيروس شميسا،  پيرو مکتب شعر  را  خاقانی 
آذربایجان شمرده اند )کزازی، 1374: 175. شميسا136(.جلال الدین کزازی، در رخسار 
صبح، خاقانی را برجسته ترین شاعر مکتب شعر فنی می  خواند و بازنمود اندیشه او را 
بهانه ای برای هنرورزی شاعر در توسن سخنش می داند و می  نویسد که به همين دليل 
"شعر فنی، در ماز ه ای راز می‌افتد، بدان سان که برای راه بردن بدان، به ناچار، می  باید 
در شعر درنگ کرد و آن را ژرف کاوید")کزازی، 1374: 179(.جعفر شهيدی ادبيات فنی 

را اینگونه تعریف کرده است:
"ادبيات فنی آنست که شاعر یا نویسنده مقصود خود را ساده بازگو نکند بلکه 
آنرا آرایش گونه ای دهد و در قالب لفظ  هایی بریزد که فهم آن به آسانی برای 
همگان ممکن نگردد. معنی این عبارت عنصرالمعالی را که "اگر خواهی که از 
شمار آزادمردان باشی طمع را در خود جای مده" هر آشنا به زبان فارسی 
هر چند درس ناخوانده باشد، بی هيچ دشواری درمی  یابد اما وقتی سعدالدین 
ورواینی همين معنی را در قالب چنين لفظ ها می  ریزد: "اما طالبان دنيا حلقه قناعت 
را بشکل مار می  بينند که هر کس را دست جنبانيدن آن حلقه نيست لاجرم از 
سلوت سرای اقبال و دولت چون حلقه بر درند"، معنی آنرا کسی می داند که چند 

سال در ادبيات فارسی تتبع کرده و از این فن بهره کافی داشته باشد".
)شهيدی 77(

1.در قمار، آخرین دور بازی برای کسی که همه چيز خود را باخته و خشمگين باشد و بر سر عضوی از 
اعضای بدن خود یا کسان خود گرو ببندد. )فرهنگ عميد(

2.دو طاس بازی نرد یعنی دو مهره ی کوچک شش پهلوی از استخوان )از ناظم الاطباء(
و معرب  مهره های شطرنج  از جمله  باشد  مهر ه ای  آن  و  گویند  را  پياده ی شطرنج   . پياده   ، پيادک  3.معرب 

پياده است . )بر هان(.



سبک   آذربایجانی   و شعر متافیزیک: شطرنج  در شعر خاقانی           . . .

خـارجـی ادبـيات  و  زبـان  زمـســتــان 1396نـقـد  و  شـمـاره19،پــایـیـز  چــهاردهـم،  19 دوره 

سبک آذربایجانی که آنرا می توان از انواع شعر فنی محسوب کرد، در اوایل قرن 
ششم شمسی و در ناحيه قفقاز بوجود آمد )طاهری خسروشاهی، 1388: 154(. در 
استعاره  های غریب خاقانی و  که  سبک شناسی شعر، سيروس شميسا می  نویسد 
نظامی  از شاخصه  های شعر مکتب آذربایجان محسوب می شود)شميسا 140(.همچنين 
در جای دیگر آمده که شعرای سبک آذربایجانی "شاخه  های مختلف علوم را وسيله 
"سخت کوشي ودیرپسندي  اند" و  برای خلق مفاهيم شعری میدانسته  ای مناسب 
شاعرانش دریافتن هرچه که نو وغریب است" )بامدادی 87. اسکویی26(. بهروز بامدادی 
این سبک را جزو سبک عراقی بشمار می‌آورد و پدید آورنده آنرا ابوالعلای گنجوی 
می داند )بامدادی84(. اما محمد طاهری خسرو شاهی، در مقاله ای سبک آذربایجانی را 
سبکی مستقل از سبک عراقی می داند و ویژگی  های سبک آذربایجانی در شعر خاقانی 
را همانگونه که کزازی از او من باب شعر فنی یاد کرده است آورده ، که شامل بازتاب 
معلومات عمومی   شاعر، از قبيل پزشکی، اخترشناسی، و بازی شطرنج در آثار است 
)طاهری خسروشاهی157-58(.اگر خود را از بند این دسته بندی  ها بر هانيم، درمی  یابيم 
که در سرزمين  های دوردست، شعری با چنين نگارش و چنين سبک و سياق شاعری با 
چهار قرن  فاصله در انگلستان پيدایش یافت که مانندگی  هایش به شعر خاقانی و پيروانش 
با وجود این گسست  های زمانی و مکانی شگرف است.1 صحبت از مکتب شعر متافيزیک 

است.

مکتب شعری متافیزیک
گروهی از شاعران اوائل و اواسط سده هفده ميلادی انگلستان به رهبری جان دان2به 
سبکی شعر می  سرودند که بعد ها شعر"متافيزیک"نام گرفت. سموئل جانسون ، منتقد و 
شاعر برجسته انگليسی، به عنوان یکی از شاعران برجسته منتقد این مکتب، از شاعران 
متافيزیک این گونه یاد می کند: "شاعران متافيزیک، مردان با فضل و کمالی بودند، و 
نمایش این فضل و آن کمال تنها جد و جهدشان بود . ناهمگونترین اندیشه ها با زور 

از  استعاره  بر اساس آن جایگاه  استعاره  های شناختی که  امرمی تواند در عين حال در چهارچوب  این   .1
انتقال می یابد نيز مورد تامل قرارگيرد.  از زبان به ذهن  مفهوم متعارف و زبان محور خود فاصله می گيرد 

برای بررسی کامل این مفهوم ر.ک. به 
ادبيات  و  زبان  نقد  انگليسی."  و  فارسی  نثر  در  شناختی  "استعاره های  دریکوند.  و عصمت  کيوان  زاهدی، 

خارجی، دوره سوم شماره 6، بهار و تابستان 1390. 87-105.
2.John Donne )1572-1631(
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به هم جفت شده اند؛ طبيعت و هنر به چپاول تصویرگری ها، تشبيهات، و ارجاعات در 
آمده اند؛ دانششان آموزنده است، و باریک بينی شان تعجب آور" )جانسون 15-16(.تی 
اس اليوت، شاعر بزرگ مدرنيست انگليسی قرن بيستم، در یکی از سخنرانی هایش در 
دانشگاه کمبریج، شعر متافيزیک را با ارجاع به نوشته های ساموئل جانسون، این گونه 
تعریف می کند: "برای ایشان ]جانسون[، متافيزیک نمود ژرفای اندیشه و دانش است، 
که در جامه ی تصویرسازی های بيگانه وار و دشوار پوشيده شده است" )اليوت56(. 
با اینکه جانسون و جان درایدن1، شاعر و منتقد ادبی هم عصر او، نگرش مثبتی نسبت 
به شعرای متافيزیک نداشتند، بر این نکته که شعر آن ها شعر نخبه گرایی است، اذعان 
داشتند. درایدن که اندیشه و قوه تعقل جان دان را می  پسندید، در این باره نوشته است: 
"اما دیگری ]جان دان[، تفکرات عوامانه را در قالب کلمات غامض بيان می کند" )ادن 53(.

از نشانه های شعر متافيزیک نمود اندیشه در شعر و کاربرد "استعاره های بعيد 
متافيزیک"2در آن است. استعارات بعيد به استعاره و تشبيهاتی گویند که دور و شگفت 
باشند، از جمله تشبيه دو عاشق به دسته  های پرگار در شعر وداع: سوگ پرآزار3 
نوشته جان دان4، شناخته شده ترین شاعری که به این شيوه می  سرایيد )دان 260-

257(. سموئل جانسون نمود تعقل در استعارات بعيدِ مکتب شعر متافيزیک را این گونه 
تعریف کرده است: " . نوعی نفاق هم آهنگ5 است این؛ آميزش نگاره  های نا همانند است، 
کشف همانندی های رازآميز ميان چيز هایی است که ظاهراً بی شباهت اند" )جانسون 
16( . همچنين از آنجا که اشعارشان کمتر حاوی تصاویر طبيعت یا ارجاع به اسطوره  
شناسی کلاسيک غرب است، با سروده  های غالب زمانه شان متفاوت می  نمایند. بسياری 
از شاعران متافيزیک، بویژه جان دان و شاگردش آبرا هام کولی، متأثر از فلسفه نو 
افلاطونی6 بودند )گریرسون xiv(. افزون بر این، آثار آن ها تکيه بر نگاره  ها و ارجاعاتی 
به اکتشافات علمی  و جغرافيایی دارد، که از آن ها معمولاً برای واکاوی مسائل دینی و 

اخلافی استفاده می شود )همان(. 

1.John Dryden )1631-1700(    2. Metaphysical conceit

3.A Valediction: Forbidding Mourning   4. John Donne )1572-1631(

5. Discordia concors    6. Neo-Platonism
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آبرا هام کولی
کولی را غالباً آخرین شاعر متافيزیک می  شمارند. در کتاب زندگی شعرا، دکتر جانسون، 
مبحث مربوط به کولی را این گونه آغاز کرده: "اکنون شایسته است که به آثار کولی 
نگاهی بياندازیم، که او آخرین شاعر این تبار ]مکتب شعری متافيزیک[ و بدون شک 
که  دانستند، چرا  انتقالی  نویسنده ای  را  او  )جانسون30(. همچنين  آن است"  بهترین 
"معلول مهمی  بر شناخت چگونگی گذار سریع از شکوه چند جانبه رنسانس به دستاورد 
محدود اما جسور درایدن"بود )شيهی 59(. شاید مهمترین بازمانده او در عرصه ادبيات 
را قصاید پينداریش بتوان ناميد که قرابت قالبی به نثر دارند،وزن اشعارش چون قصاید 
پندار یونانی متفق الارکان نيستند وسرشار از صنایع بدیع عينی اند )ندرکوت 107(. در 
تفکر اما شعرای این تبار قرابت محتوایی بسياری به شعرای قرن ششم ایران دارند. از 
جمله این هنجار ها طمطراق شعری، بکارگيری استعاره  های شگرف، تلميح به مسائل 
علمی  که ارمغان دوره علم گرایانه بازگشت است، همچنان که گفته شده که شعرای 
آن دوره انگلستان تنها شاعر نبودند که دانشمندان علوم الهيات و علوم پوزیتيویستی، 
سياست، تاریخ و جغرافيا نيز بودند )شيهی38(. در سطح زبانی، تلميح از صنایع مورد 
علاقه آن ها بود و صنعت تلميح به بازی  های گوناگون از جمله شطرنج در آثار کولی 
پر رنگ است. همچنان که اليوت می  نویسد "کولی صنعتی بکار می برد که برخی آنرا 
مشخصاً متافيزیک می  خوانند؛ که بسط )در مقابل تراکم( سخن به دورترین مرحله ای که 
قوه ابتکار توان تحملش باشد است. این گونه است که کولی به قياس متداولی می پردازد 

و در مصرع  های بلند، دنيا را به تخته شطرنج تشبيه می کند" )اليوت 60(. 

یکپارچگی شعور و همبسته عینی در شعر متافیزیک و اشاره  های او به بازی 
شطرنج

الف( یکپارچگی شعور
اليوت یکپارچگی شعر و اندیشه را وجه تمایز اشعار قبل از جنگ داخلی قرن هفدهم 
ميلادی در انگلستان می داند ، مشخصاً شعرای متافيزیک را پایبند به این یکپارچگی 
می داند و شعرای بزرگی چون درایدن و ميلتون را ناقض آن )64(. به گفته وی، این 
ویژگی شعر باعث دشواری اش می شود ولی پيامد لازم آن نيز هست، چرا که شاعر 
سعی بر آن دارد تا کل تجربه ذهنی انسان را در هنرش ببلعد وهضم کند )همان( . آن 
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زمان که شعر متافيزیک تصاویر ناهمگون را با هم می آورد، اندیشه و احساس ترکيب 
می شوند و این تلفيق موجب تداعی معنایی سریعی می شود تا تجربه ذهنی جدیدی خلق 
شود. همين مستلزم چابکی ذهنی قابل ملاحظه ای از سوی خواننده برای دریافت شعر 
است چيزی که او آن را"یکپارچگی شعور" می  خواند. اليوت در گواهی گفته  های خود 

نمونه ای می آورد که برگرفته از شعر وداع: من باب گریستن، نوشته جان دان است:
بر گوی گردی

فعل های که نسخه هایی ز ميان دارد، می تواند اندازد
اروپایی، آفریقایی و آسيایی،

و بشتاب از آنچه هيچ بود، می سازد او کل،
همچو اشکْ قطره ای،

که تو فرسود ه ای،
کر ه ای، بل جهانی از آن نشان رویيده،

تا اشک  هایت آميخته با اشک  هایم سرریزکرده
این دنيا را، با آب  هایی که تو فرستادی، سپهرم هم منحل شده.

)60(
یکپارچگی شعور در این بند عينيت کامل دارد. برای درک احساسی که شاعر از هجران 
دو عاشق بروز می  نماید، می  بایستی اندیشه را ساز و برگ داد. خواننده بسرعتی که فعله 
نقشه های زمين را بر کره می  گذارد، باید مفاهيم را از نظر بگذراند. در اوایل بند، اشاره به 
استعاره ی دگرسازی هيچ به کل آمده است، که جان دان در شعر "تشریع"1 نيز آورده 
است. ارجاع دان در اینجا به نظریه  مسيحی استحاله است، که اعتقاد به این است که نان 
و شراب مصرفی در آیين عشای ربانی هنگام ورود به بدن شخص تبدیل به جسم و 
خون عيسی می گردد و نمود های دنيایی نان و شراب بواسطه روح القدس به واقعيت 
روحانی تبدیل می  گردند. به همان شيوه، قطره اشک هم تمثيل فيزیکی )جهانی که در آن 
زندگی می  کنيم( دارد و هم تمثيل متافيزیکی )گوی گردی که نماد این دنياست(. به این 
ترتيب، همانطور که گوی گرد تا زمانی که نقشه بر آن آید و کامل شود، هيچ است، قطره 
اشک نيز تا زمانی که رخ عاشق در آن نمایان شود، هيچ است. )بروئر(این گونه است که 

خواننده می تواند ژرفای اندوه هجرانی که جان دان بروز می دهد را دریابد.

1.Canonization
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کاربرد استعارات شطرنج در شعر را شاید بتوان کاملترین نمونه از پيوند ميان 
اندیشه و احساس در شعر متافيزیک انگاشت. هنگامی  که اصطلاحات شطرنج در شعر 
بکار برده می شود، خواننده می  بایستی نخست با بازی و فنون و شگرد های گوناگون 
آشنایی داشته باشد، سپس زمينه سخنی که بر این استعارات بکار برده شد ه اند را دریابد، 
تا در نهایت بتواند به احساس شاعرانه دست یابد. شيوه اشعار متافيزیک، پيوند زدن 
ميان ناهمگونترین اندیشه ها برای القای احساس است. چکامه پينداری آبرا هام کولی، "به 
سرنوشت"1، نيز از این قاعده مستثنی نيست و آکنده از مضامين بازی شطرنج است. 

در بخشی از آن می  خوانيم: 
شگرف و ناسرشت است! باش تا ببينيم
کز این شاذ نمایش، سخت در شگفتيم.

 هان! می  جنبند شطرنج مردانه می  خودسر؛
این توسن مهره های بی سامان، بسی دارند اثر

ز هنر وز مجاهدت،
از سياست و شجاعت؛

همچو مایی که پنداریم نه چو ما دانا هست.
در حيرت زاین پيادکم گرانسر

همی  تازد او به جلو پيشتر
تا بر رئوسِ همه شد همی  

چيز دیگربا نام دیگری.
متعجبم از این کردارِ پيل،

شگفتی آفریند در این اشکيل
با خود در عتابم که باخته

خطا ها رفت در ملاعبه
مهره ها به کيسه ی گور، هيهات!
زآن همه بيراهه که شد شه مات.
)گریرسون139. ترجمه خودمان(

1.‘To Destiny’
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در این جا به خوبی می توان دریافت که کولی به نوعی با مهره ها همزادپنداری دارد 
)همچو مایی که پنداریم نه چو ما دانا هست(. مهر ه ای که این احساس در آن قوت دارد، 
"حيرت" در زبان مبدأ )admire( توأم با تحسين  شاید پيادک باشد؛ معادل معنایی 
است. دليل این همزادپنداری را توانایی پياده برای آنچه در اصطلاح شطرنج "ترفيع1" 
نام دارد می  نامد. خواننده برای پی بردن به دليل تحسينش، می  بایست با بازی شطرنج 
آشنایی خوبی داشته باشد. اما آن مهر ه ای را که مورد مذمت قرار می دهد، شاه است؛ 
با اینکه سرنوشت بازی در گرو تسخير اوست، شاه شطرنج تنها می تواند یک خانه در 
هر نوبت حرکت کند. شطرنج بازی ای است که قوه تفکر در آن سخت به چالش  کشيده 
می شود و تلميح به آن در شعر نيز هم. اما از آنجایی که برد و باخت در آن دخيل و 
دليل بازی است، برای یک حریف در آخر احساس پيروزی به همراه دارد و برای دیگری 
احساس شکست. تلميح به آن در شعر نيز احساسات را بر می انگيزد. این چنين است 
که شعرای متافيزیک که سعی داشتند کل تجربه ذهنی شان را ابراز کنند، بدان در شعر 

ارجاع می  دادند.

ب( همبسته عینی
اما نظریه  همبسته عينی، چون یکپارچگی شعور که مشخصاً برای تفسير اشعار شعرای 
متافيزیک بکار برده شده است، مختص اشعار متافيزیک نيست. اليوت نظریه  همبسته 
عينی را در رابطه نمایشنامه هملتِ توضيح داده است. او در مقاله "هملت و دشواری  های 
او"2می  نویسد "تنها راه ابراز احساسات در قالب هنر، جستن همبسته ای عينی است؛ به 
عبارت دیگر، می  بایستی مجموعه ای از اشياء، موقعيتی، ]و یا[ زنجيره ی وقایعی،قاعده 
فراخوانی احساس بخصوصی باشند؛ تا هنگامی  که این حقایق بيرونی، که موجبات 
تجربه ای حسی را فراهم می  کنند، داده شوند، آن احساس بلافاصله فرا خوانده شود" 
)اليوت 48( . به عقيده او، داستان و شخصيت های دیگر،احساسات هملت را به درستی 
پشتيبانی نمی  کنند. چرا که، مقصود از همبسته عينی ابراز احساسات شخصيت با نمایش 
دادن آن ها است تا توصيف آن ها. اما در اشعار متافيزیک، شعرا، تقریباً هميشه پایيند 

1.هنگامی که سربازبه واپسين خانه ی صفحه ی شطرنج می رسد،هرمهره ی دلخواه بجزشاه می تواند جایگزین 
آن شود. درچنين شرایطی، معمولًاوزیرراجایگزین سربازمی  کنند. اماهرسواردیگری راهم می توان جایگزین 

سربازکرد.
2. "Hamlet and His Problems" )1920(
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به این اصل بود ه اند. در شعری که از جان دان آورده شده است، بدون اینکه سخنی از 
سفر رانده شده باشد، این احساس تداعی می شود که گریه دو عاشق به سبب سفر 
یکی از آن هاست. کلی  هانت در مورد غزليات روحانی1 جان دان استدلال می کند که از 
آنجایی که ایده  های انتزاعی اش در جستجوی معادل عقلانی احساسات هستند، شاعر 

از متخصصين برجسته همبسته عينی است ) هانت 187(. 
به ندرت می توان اشار ه ای به شطرنج در شعر یافت که برای بازنمود صرف این 
بازی باشد، بدون اینکه به مسئله ی دیگری ارجاع داشته باشد. گاه این گونه تلميحات به 
شکل مستقيمی  آمده اند )توسن مهره  های بی سامان، دارند بسی اثر / از هنر و مجاهدت، 
/ ز سياست وز شجاعت؛ / همچو مایی که پنداریم نه چو ما دانا هست.( و گاه برای راه 
بردن به مراد آن ها باید نيک به بستر سخن شاعر آشنا بود؛ این گونه شعر با شگرد 
همبسته عينی به مسئله ای ارجاع دارد. در شعری که از کولی یاد شد، هر دو این اشارات 
دیده می شود. به تلميح از نوع مستقيم آن نظر شد. استلا روارد به نوع غير مستقيم آن 
که موافق با نظریه  همبسته عينی است اشاره می کند. او می  نویسد که چکامه پينداری "به 
سرنوشت" حاوی ارجاعاتی سياسی است که چشم پوشی از آن ها دشوار است.این که 
کولی خود را بازنده می  بيند عاری از کنایه سياسی نيست، چرا که می  نویسد که بازی 
زمانی تمام شده است که مهره ها تسخير شده اند و به کيسه گور در می  آیند. روارد در 
این مورد می  پرسد: "آیا "شهمات" چارلز یکم انگلستان نيست که به "بيراهه" رفتنش 
سبب کشته شدنش شد؟" در ادامه می  گوید با اینکه کولی در لایه ی سطحی شعر به 
بازی شطرنجی اشاره دارد که تنها خدایگان و ملائکه قدرت احاطه به مهره هایش را 
دارند، اما "آیا ممکن نيست که شخصی که طرفدار حکومت سلطنتی است با خواندن این 
ابيات به آرامی   به نشانه تأیيد سر تکان دهد و بفهمد که کولی به رخداد های سياسی دهه 

پيشينش اشاره دارد؟" )روارد 401(

یکپارچگی شعور و همبسته عینی در شعر خاقانی و اشاره  های او به بازی 
شطرنج

الف( یکپارچگی شعور
نظریات بالا در تفسير اشعار متافيزیک انگلستان را می توان در اشعاری که به سبک 

1.Holy Sonnets
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آذربایجانی در ایران سروده شده اند و بویژه در اشعار خاقانی ملاحظه کرد. اشراف 
بی نظير خاقانی به علوم مختلف و چيرگی اش بر توسن سخن سبب آن شده که اندیشه 
دیریاب او با احساس شاعرانه اش در هم آميزد و تجربه ذهنی کاملی را در شعر او به 
رخ کشد. این  ها مواد لازم برای یکپارچه شدن شعور در شعر است. همين نيز باعث 
دشواری سروده  هایش شده است. کزازی در این مورد چنين می  نویسد:"پيچيدگی و 
دیریابی سروده  های او از آن است که برای راه بردن به اندیشه  های باریک و شگفت 
انگيز او نخست می  باید پوسته ستبر و نگارین واژگان را شکافت" )کزازی، 1374: 245( 
وی دليل این دشواری را )الف( پندار های دور و دیریاب و )ب( زبان پيچيده و هنریش در 
بازنمود این پندار  ها نام می برد. )همان(در عين حال، با استناد به گفته  های تی اس اليوت، 
می توان دو دليل دیگر نيز به این دلائل اضافه کرد: )ج( یکپارچگی شعور و )د( هم بستگی 

عينی در سروده  هایش. 
خاقانی، همانندشعرای متافيزیک، با تلميح به مسائل مختلفی چون اخترشناسی، 
پزشکی، نرد و شطرنج، هنجار ها و باور های مردمی ، و بازی های کودکان، خواننده را وا 
می دارد تا درنگ کند و بيندیشد، تا احساسات شاعرانه خود را که شامل ستایش پيامبر 
و کعبه، ستيز با فلسفه، اندیشه  های درویشی، باده پرستی، ميهن پرستی، خودستایی، 
و مدح و نکوهش بزرگان است دریابد. این پيچيدگی را در غزل شماره 6 می توان به 

نکویی دید:
ز خاکِ کویِ تو، هر خار سوسنی است مرا؛ 

     ز بـندِ مـــویِ تو، هر تار مــسکنی اســت مرا.
بــرای آنکه ز غـــيرِ تو چــشم بــردوزم،

به جــای هر مژه، در چشـم سوزنی اسـت مرا     
ز بســکه بر ســرِ کوی تو اشک ریخته ام،

لــعل، در بُــنِ هر ســنگ، دامــنـی اســت مرا.     
از آن زمان که زِ تو لافِ دوستی زد ه ام

به هر کجا که مصافی است، دشمنی اسـت مرا.     
فلک، موافــقتِ مــن، کــبود درپوشــيد،

چو دید کز تو به هر لحظه شــيونی اســت مرا.     
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هر آنکه آبِ من از دیده زیرِ کاهِ تو دید،
یقين شناخت که بر باد خرمنی است مرا.     

به کارِ عشقِ تو درماند ه ام، چو خاقانی؛
اگر نه، بامِ فلک خوش نشيمنی است مرا.     

 )دیوان: 771(
اگر در شعر وداع،گریه جان دان از فراق یار است، در این غزل، خواننده می تواند 
بپرسدگریه خاقانی، که به کارِ عشقِ معشوق درمانده است، از چه روست. کزازی دليل 
را در بيت ششم غزل می بيند )هر آنکه آبِ من از دیده زیرِ کاهِ تو دید، / یقين شناخت 
که بر باد خرمنی است مرا.(: "در بيت، دستانی به کار رفته است و از آن، به استعاره ای 
تمثيلی، فریبکار و نيرنگ باز خواسته شده است: آب در زیرِ کاه بودن. اما خاقانی، به 
نغزی، ایهامی   نيز در این دستان و استعاره گنجانده است: آب کنایه ی ایهامی  تواند بود 
از اشک و کاه استعاره آشکار از روی زرد. بر باد بودنِ خرمن نيز استعاره ای است 
تمثيلی از "نيک تهيدست و بينوا شدن" و "سرمایه ی خویش را از دست دادن". خاقانی 
گفته است: هر کس زیرکیِ آزاردهنده و نيرنگ فریب تو را دید، دانست که همه هستی من 
بر باد رفته است؛ یا هر کس اشک مرا که بر رخِ زردم از بيدادِ تو روان است دید، دانست 
که همه هستيم بر باد رفته است" )کزازی، 1385: 768(. با شکافتن پوسته ی دستانِ "آبِ 
زیرِ کاه" که در بيت نگارینش از هنجارهای عاميانه محسوب می شود ، خواننده می تواند 
آزاری که خاقانی از فریب معشوق دیده است را دریابد. حتی این دریافت، اما، چون 
اشعار جان دان آميخته با ایهام است و شاید بهتر از شعر انگليسی متعهد به یکپارچه 
بودن شعور می  نماید. چرا که اگر استحاله کيش مسيحيت تنها تلميح دان بود، خاقانی تنها 
در یک بيت تلميح به هنجار های مردمی  را در قالب ضرب المثل آب زیر کاه و خرمنِ بر 
باد آورده است، که می توان گفت این هنرورزی سبب اتحاد بيشتر اندیشه و احساس 
می شود. این راهبُردِ ایهامِ آميخته به تلميح)یا احساس در گرو اندیشه( را می توان در 

مصرع دوم بيت دوم نيز دید )به جای هر مژه، در چشم سوزنی است مرا(.
خاقانی این تدبير را در ابياتی که به بازی شطرنج اشاره دارد، نکو ادا می کند:

ما بی دقيم و ماتِ عِری گشته شاه ما؛ 
می رِ اجل نظاره ی احوال دان ماست.     

)دیوان: 94(



The Azerbaijani Style and Metaphysical Poetry:Chess in the Poetry . . . 

 Vol.14, NO. 19,  Autumn and WinterCritical Language & Literary  Studies   28

که مراد از مصرع نخست محافظت از شاه است. در این بيت که از قصيده 19 خاقانی 
است، خواجه همام الدین حاجب ستایش شده و از مرگ منوچهر شروان شاه اخستان 
یادی شده است. در بيت دهم، معشوق از همام الدین حاجب سخن می  گوید که ما مثل 
پياده شطرنج، قدرت چندانی نداریم. شاه ما دارد مات می شود1. همام الدین حاجب باید 
شاه ما را از این مات شدن حفظ کند و برای احوال بد عاشق )که خاقانیِ مثلِ بيدق است( 
چاره ای بيندی شد )استعلامی  313(. چاره ای که خواننده می تواند برای عاشق بيندیشد، 
درک حال اوست، که ممکن نيست مگر اینکه با اصطلاح مات عری در شطرنج آشنا باشد.

ب( همبسته عینی
شميسا هم بستگی عينی در شعر خاقانی را به زیبایی توصيف می کند: "به طور کلی 
می توان خاقانی را مصداق کامل این سخن رابرت فراست دانست که شعر آن است که 
چيزی گفته شود و چيز دیگری فهميده شود" )شميسا142( و در گواه سخن خویش، 
این بيت را می آورد: ترا ميان سران کی رسد کُله داری / ز خون حلق تو خاکی نگشته 
لعل قبا. "که مراد از مصراع دوم شهيد شدن است" )همان(. چنين شگردی را در غزل 
ششم او نيز می توان دید: ز بس که بر سرِ کوی تو اشک ریخته ام، / ز لعل، در بُنِ هر 
سنگ، دامنی است مرا. مراد در بيت دوم ایهامی  دارد که از مبالغه عاری نيست: از بس 
که اشک خون )لعل( ریخته است، زانوانش هم غرقه در خون است؛ یا به سبب دستانهایِ 
"دامن داشتن" و "لعل از سنگ دادن"، از سر مشقت بسيار چنان اشک لعل گون ریخته 
است، که از لعلی که تا دامنش انباشته شده است توانگر شده است – ولی این توانگری 
هم دوامی  ندارد که لعل  ها از آنِ معشوق است. این چنين هم بستگی رنج و اندوه عاشق 
با توانگری گذرایی که از این راه بدست آورده است عينيت غير مستقيمی دارد. آنچنان که 
شيوه اوست، خاقانی راز سخن از این بيت را در بيت آخر این غزل گشوده است: به کارِ 

عشقِ تو درماند ه ام، چو خاقانی؛ / اگر نه، بامِ فلک خوش نشيمنی است مرا.
آن هنگام که خاقانی از ایوان مداین با شکوِه سخن می  راند، چون آبرا هام کولی 
پادشا هان را سرنوشت ساز بازی می انگارد،که آن هنگام که پادشاهی از کيسه خود 

رفت و به کيسه گور درآمد، مات شده است و بازی تمام:

1.مات عِری حالتی است که شاه بواسطه مهره حریف در خطر مات شدن قرار دارد ولی مهره همرنگش در 
مقابل این خطر ایستاده است، که اگر او را بردارند، شاه مات می شود.
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از اســب پياده شو؛ بر نطــعِ زمين رخ نهِ؛
زیرِ پیِ پيلش بين  شه مات شده نُعمان؛     

نی، نی؛ که چو نُعمان بين  پيل افکنِ شا هان را،
پيلانِ شب و روزش کُشته، به پیِ دوران.     

ای بس شهِ پيل افکن کافکنده، به شه پيلی،
شــطرنجیِ تقدیرش در ماتگهِ حِرمـان!3     

)دیوان: 465(
شعر فوق برگرفته از "معروفترین سروده خاقانی"، ایوان مدائن است. به گفته محمد 
استعلامی ، خاقانی این شعر را "پيش از سال 570ق]،[ هنگامی  که در بازگشت از دومين 
سفر مکه، گذارش به ویرانه ی کاخ  های شاهنشاهی ساسانی در کنار رود دجله افتاده، 
ایرانِ بزرگ  باد رفته ی  بر  بر عظمتِ  درد  از سرِ  او  این قصيده،  سروده است. در 
می  گرید" )استعلامی 1109(. خاقانی در ابيات فوق، دليل بر باد رفتن آن عظمت را به 
گونه ای باز می  گوید که چو کولی شا هان را مقصر می  شمارد. اما تفاوت خاقانی و کولی 
در این است که شاعر ایرانی از پادشاهی که مات شده است نام برده است، که مقصود 
او نه خسرو پرویز و و نعمان بن منذر ، که تمام شاه  های ایران است. ليک می توان 
اینگونه برداشت کرد که همچو کولی بی راهه رفتنشان را مذمت می کند؛ چه بی راهه 
ای که نعمان رفت و تن به جنگ با خسرو پرویزی داد که برایش گزافه حریفی بود و 
عاقبت زیر پی پيل افکنده شد، و چه بی راهه ایی که خسرو پرویز رفت و مردان شاهِ 
خردسال را بجای وليعهد بحق )شيرویه( انتخاب نمود و در نهایت به واسطه نجبا مخلوع 
و معدوم گشت )زرین کوب، 1377: 520-521(. اما می انگاریم که خاقانی که به گفته 
محمد استعلامی  در این سال ها "حوصله ستایش شا هان و وزیران را نداشته" چند بيتی 
هم چو ابيات فوق در مذمت این تبار می  سراید و شاید این ابيات طعنه ای هم به شروان 
شاه باشند )استعلامی  22(. آیا همين سبب پدیدار شدن کدورت ميان آن ها نيست، که در 
هنگام بازگشت از سفر عراق او را در بند دیوار های تنگ و نمور زندان کرد؟ این همبسته 

عينی است که چنين گمان  هایی را برای خواننده مطرح می کند.

نتیجه گیری
سخنوران بسياری در باره دشواری  های اشعار خاقانی سخن رانده اند. اما کمتر به این 
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اشاره شده که این دشواری  ها چرا بایسته تفکر اوست. از اشعار خاقانی برمی  آید که 
جد و جهدش این بود که تمام تجربه انسانی را به تحریر نظم درآورد. از همين روست 
که تلميح به مسائل گوناگون در اشعار او فراوان است. از دیگر ویژگی اشعار او که باعث 
دشواری اش می شود، گفتار غير مستقيم اوست، که از سخنی که رانده شده، چيز دیگری 
بيان می کند. اليوت دارا بودن این دو ویژگی را ، یعنی ارجاع به مسائل گوناگون که 
باعث شکل گيری بازنمود تجربه ذهنی کاملی شود و شيوه ی نوشتاری که ميان اشاره 
مستقيم و آنچه القا می کند هم بستگی باشد،صفات مميزه شعر خوب از شعر بد و بطور 
خاص، شعر شعرای متافيزیک از شعر شعرای انگليسی زبان بعد از آن ها می داند. در 
این مجال، برای تبين  کاربست پذیری این نظریات بر اشعار خاقانی، اشعاری که استعاره 
شطرنج در آن ها نمود دارد را بررسی کردیم. دیدیم که کاربرد استعاره این بازی، سبب 
یکپارچه شدن شعور می شود، چون اندیشه و احساس را در هم می  تند. به طور مثال، 
دریافت صحيح از عبارت "مات عری گشته شاه ما" منجر به در هم بافته شدن اندیشه 
و احساس می شود. استعمال این استعاره، همچنين، به خاقانی این توانایی را می دهد که 
ميان دو مسئله ای که قرابتی ما هوی ندارند، پلی بزند، تا سخن در پوششی بگوید که 

همه به آن پی نبرند. 
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1.اسب، پياده، رخ، پيل و شه از مهره  های شطرنج اند؛ نطع، اشاره به صفحه شطرنج دارد؛ 
شهمات: شاهِ مات، اشاره به مرگ دارد؛ نُعمان بن منذر، پادشاه حيره، به فرمان خسرو پرویز به 

زیر پا های فيل انداخته و اعدام شد.
2.پيل افکنِ شا هان، کنایه از خسروپرویز است؛ پيلانِ شب و روز اشاره به روزگار و سرنوشت 

دارد که در آخر برای آدمی  )که شا هان اینجا لحاظ است( مرگ است.
3. شه پيلی، به گمان کزازی، بازی ای از شطرنج است که در آن مهره فيل شاه را مات می کند؛ 

شطرجی تقدیر: شطرنجبازِ سرنوشت. ماتگهِ حرمان: نيستی و نابودی.


